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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Researching ancient texts - in addition to being fascinating - has difficulties 

for today's enthusiasts which is not possible except with acumen and 

contemplation. If these texts are also adorned with artifact and pompous 

prose, it doubles the importance of the work. One of the books that, due to its 

historical, literary and cultural dimensions, has attracted the attention of those 

interested and caused writing of valuable works, is Attamalek Jovini's Tārikh- 

‘i-Jahāngushā. This book is the cause of emergence of various literary 

sciences, including the topics of the science of semantics and especially 

periphrasis. The frequency of periphrasis and its types in this book is to the 

extent that it attracts every interested person to search for it comprehensively. 

This research, by using the inductive method based on analysis and by 

reviewing several times all three volumes of Tārikh- ‘i-Jahāngushā, seeks - 

by giving preference to Arabic sentences and phrases - to examine the 

different methods of periphrasis and to criticize and analyze their types.The 

result of the research shows that according to the volume and type of the work 

- and with caution - periphrasis in this book has the highest frequency in prose 

texts of Persian language and literature. Also, the frequency of co-ordinate 

conjunctions and co-ordinate sentences in this book, is one of the other results 

that can be considered the attractiveness of this research.  
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 ی بر جملات و عبارات عرب  هیبا تک ینیجو یاطناب در جهانگشا لی نقد و تحل

  2ی داراب شکوفهو   1یرمضان ی مهد

  mahdi.ramazani@tabrizu.ac.ir: انامهی. رارانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر یفارس اتیگروه زبان و ادب  اریمسئول، استاد سندهینو 1

  darabi@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ی فارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد 2

 چکیده اطلاعات مقاله

نظر آن جز با امعان   ی است که ط  ی قیمضا  ی برخ  ی دارا  ت ی در کنار جذاب  ی مندان امروز علاقه   ی تتبع در متون کهن، برا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

.  کندی کار را دو چندان م  ی باشند، دشوار  ن یمز  زیتصنع و تکلف ن  وریمتون به ز  ن یحال اگر ا  ست؛ ی و تأمل مقدور ن

  ف ی مندان را به خود جلب کرده و باعث تألتوجه علاقه   ، ی نگو فره  ی ادب  ،ی خیکه به خاطر ابعاد تار  ی از جمله کتب

لف  علوم مخت  ق یظهور مصاد  ۀکتاب منص   ن یاست. ا  ی نیعطاملک جو  ی جهانگشا  خ یشده، کتاب تار  ی متیقی آثار ذ

است که   ی کتاب تا حد   نی و بالاخص اطناب است. بسامد اطناب و انواع آن در ا ی از جمله مباحث علم معان ،ی ادب

از روش    ی ریگپژوهش با بهره   نی . اکندی آن به خود جلب م  ۀهمه جانب  ی وجوجست   ی را برا  ی مندعلاقه ذهن هر  

قرار    تیآن است تا  با اولو  ی جهانگشا، در پ  خ یهر سه جلد تار  ۀبار  نیچند  ی نیو با بازب  لیبر تحل  ی مبتن  ،یی استقرا

انواع آن بپردازد. حاصل پژوهش    لیو تحل  نقدمختلف اطناب و    ی شگردها  ی به بررس  ی دادن جملات و عبارات عرب

ون  بسامد را در مت  ن یشتریکتاب ب  ن ی ، اطناب در ا-اط یاحت  د یو با ق  - که با توجه به حجم و نوع  اثر  دهدی نشان م

کتاب،    نیدر ا  هیپاو به تبع آن جملات هم   سازهیبسامد حروف ربط همپا  نی دارد؛ همچن  ی فارس  ات یّمنثور زبان و ادب

 . جستار است  نی قابل تأمل و جذاب ا ج ینتا گریاز د

 13/04/1403تاریخ دریافت: 

 15/05/1403تاریخ بازنگری:  

 19/08/1403تاریخ پذیرش: 

 05/05/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

  ی جهانگشا  خ یمتون منثور مصنوع، تار

معان  ،ی نیجو اطناب، جملات    ،ی علم 

 .ی عرب

.   14دورۀ    های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  ی بر جملات و عبارات عرب   ه ی با تک   ی ن ی جو   ی اطناب در جهانگشا   ل ی نقد و تحل (. » 1403. ) شکوفه ،  ی داراب ؛  ی مهد ،  ی رمضان استناد:  
 https://doi.org/10.22091/jls.2024.10964.1612.  1- 17صص:   .  25شمارۀ   
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 مقدّمه  (1

برجسته جوینی،  جهانگشای  اهمیت  تاریخ  است.  مغول  عهد  تاریخی  اثر  ادبیترین  کتاب  نظری-این  اساس  بر   ۀتاریخی 

نویسان امروزی را در نوشتن آثار  »اضطراب تأثیر« هرولد بلوم به حدی است که بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ 

تاریخی مغول، خوارزمشاهیان و   ۀتحت تأثیر قرار داده است. جوینی با کلام نافذ خویش، تصاویری دقیق و ناب از سه دور

ماعیلیان ارائه داده است. وی برای شرح و بسط احوال اجتماعی و واقعیاّت تاریخی گذشته بر مردم ایران علاوه بر بیان  اس

گونه بتواند بسان نقاشی  صریح و جامع حقایق تاریخی به تکرار این مطالب به وسیله علوم مختلف ادبی پرداخته است تا این 

ایرانزبردست رنج و مصیبت بر  نمون   یان را در ذهن خواننده ترسیم کند.های رفته  نثر ادبی فنی و گاه    ۀاین کتاب،  بارز 

خواهد تشبه به شعر کند و بدین لحاظ هم از نظر نثر فنی قرن ششم است؛ نثری »که می ۀگذشتگان و در واقع ادام ۀمتکلفان

ا نثر دانست، که هدف آن تفهیم و تفاهم و  توان دقیقاً آن رزبان و هم از نظر تفکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی 

انتقال پیام به صورت مستقیم است، بلکه نثری است شعروار که مخیل است و زبان تصویری دارد و سرشار از صنایع ادبی  

النظیر، های نثر فنی مانند موازنه، تسجیع، اشتقاق، مراعات (. به خاطر دلایل مذکور، تمام ویژگی76:  1377)شمیسا،    است«

تلمیح و استدلال به آیات و احادیث، استشهاد به ابیات عربی و فارسی، مباحث مختلف علوم بیان و معانی، از جمله اطناب، 

 شود.در آن به وفور یافت می

ای که برخی ای در این علم دارد. به گونهگانۀ علم معانی است که جایگاه ویژهمبحث اطناب یکی از مباحث هشت 

،  )عساکری  ، ابوهلال عساکری در الصاناعتین(47:  1383 )شاوقی ضایف، نظران همچون جاحظ در البیان و التبیینباز صااح

گیری  (، بلاغات را در شااانااخات مواضاااع ایجااز و اطنااب و بهره131: 1374  ،)هماایی  ( هماایی در معاانی و بیاان280:1372

هاای آن در علوم  دلیال اختلاف در تعیین جاایگااه و گوناه  اناد. در این بین، اطنااب باههنرمناداناۀ آن در کلام خلاصاااه کرده

جهت تعیین مصااادیق آن و...   ای قابل اتکابلاغی، تفاوت معنایی اصااطلاحات با تغییر زاویۀ دید، نداشااتن معیار و ساانجه

ی و ترین بسااترهای نمود اطناب در زبان و ادبیات فارساای، متون منثور فنهمیشااه جای فحص و بحث اساات. یکی از مهم

نادری، تاریخ وصااف و تاریخ مبساوط جهانگشاای جوینی اسات؛ چراکه نویسانده/گان    ۀالمصادور، درنفثةمصانوع همچون  

کند. سایروس شامیساا دو عامل را آن صارفاً به بیان مفهوم اصالی اکتفا نکرده، بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می یدر انشاا

به آوردن احادیث و آیات و شاعرهای عربی و   ویسانده: اول، حرص و طمع نداندسابب اطناب در نثرهای فنی و مصانوع می

:  1377 شامیساا،)  انجامدکارگیری ساجع، موازنه و... که این خود به اطناب در کلام میفارسای برای آراساتن کلام و دوم، به

ترین کتب ترین و فنیصاالجوی مصااادیق انواع اطناب در یکی از مفوکوشاایم با جسااتاز این رو در این مقاله می  .(142

 این موضوع  و جوانب غامض و شگردهای آن را به اشتراک بگذاریم. تحلیلمنثور فارسی، نقد و 

 پژوهشپیشینۀ   (2

هایی از کتب مربوط به علم معانی اشاره کرد.  توان به بخشاطناب انجام گرفته که از اهمّ آنها می  ۀچندین پژوهش دربار

)میترا    نادره«  ۀتوان به موارد ذیل اشاره داشت: »اسهاب و اطناب در دو نثر روایی جهانگشا و درمیاز مقالات مرتبط نیز  

ای همایشی، صرفاً به توضیحاتی در مورد دو کتاب مذکور و تعاریف اطناب بسنده صفحه  8(: در این مقاله  1399قاطع،  

(: در این مقاله 1402تربت، )فاطمه آذری  تاریخی«»بررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف  در متون    شده است؛

»بررسی اطناب در اشعار علی معلم   نه اطناب پرداخته شده است؛  ،بهار ادب چاپ شده، اغلب به انواع توصیف  ۀکه در نشری



 1403، 26 ، شماره14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 4

 

شده در   پای چا صفحه  9(: در این مقاله  1401دار،  د پشتمحمّ)علی   های اطناب در علم معانی«دامغانی بر اساس شیوه

 نادری« ۀها و شگردهای اطناب در دره شده است. در مقالات »شیوا ، صرفاً به سه نوع  اطناب اکتفاورمزد ۀپژوهشنام ۀنشری

به ذکر امثال  ،   (1396لحی،  )فاطمه صا  های اطناب و بسط کلام در بوستان سعدی«»شیوه   ( و1392دتقی آذرمینا،  )محمّ

توان به دو »نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی اطناب پرداخته شده است. از مقالات ارزشمند در این حوزه، می

( اشاره کرد که  1390)یحیی کارگر،    »بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی«  ( و1401)فاطمه هجری و همکاران،    فارسی«

 اند. ب را مورد مداقه قرار دادهطی آن بحث اطنا

ترین کتااب تااریخی نثر فنی،  مهم  حااضااار باا تکیاه بر جملات عربی و ذکر شاااواهاد متعادد از  ۀوجاه تحلیلی مقاالا 

 جهانگشای جوینی، فصل ممیز این جستار با موارد مذکور است. 

 اطناب و انواع آن (3

(. 120تا:« )سکّاکی، بیو الاطناب هو أداءةُ باکثر من عباراتهم سواء کانت القله أو الکثره راجعه إلی الجمل أو الی غیر الجمل»

نویسد: »بسط آن است که معنی را به برد و در تعریف آن میرا به کار می شمس قیس به جای »اطناب« اصطلاح »بسط«  

(. در واقع، هرگاه نویسنده یا شاعر 327:  1373  الفاظ بسیار شرح کند و به چند وجه آن را مؤکد گرداند« )شمس قیس،

گویند و یا سخنی که از  اطناب میبرای معانی کم، الفاظ بسیاری به کار گیرد، الفاظی که چندان نیز بدان نیاز نباشد، آن را  

  ی مختلف  های بندی مبحث اطناب مانند دیگر مباحث تقسیم  .(193:  1375  همایی،:  )ر.ک   مقتضای حال و مقام بیشتر باشد

توان آن را به اطناب هنری و اطناب مملّ تقسیم کرد. اطناب هنری برخلاف اطناب مملّ که از  ولی به طور کلی می  دارد،

پردازی است که شاعران و نویسندگان از رهگذر آن به کاهد، از مهمترین و مؤثرترین شگردهای سخن ادبی میارزش اثر  

آفرینی، تمثیل و در یک کلام زیبایی  بخشند. اطناب چنانچه برای ایضاح، توصیف، مضمون ای خاص میآثار خویش جلوه 

برعکس، اگر باعث ملال و خستگی .  قابل بررسی است  خ بیهقیتاریاثر استفاده شود، هنری است؛ مثل همان چیزی که در  

 خواننده شود، مملّ است؛ مثل بیشتر  متون منثور مصنوع. 

هاای مختلف گوناه –خر و باا تسااااهال و تساااامح أتاا آثاار متا هاا آنترین قادیمی  از –باا نگااهی اجماالی باه کتاب بلاغی   

 ذیالتوان باه موارد  می   -مبااحاث بیاانی کاه باا بحاث اطنااب پیونادی دارنادبادون در نظرگرفتن صاااناایع بادیعی یاا    -اطنااب را  

)حشاو قبیح، ملیح و متوساط(، التفات، ایغال، تذییل، تتمیم، تکمیل، ایضااح بعد از ابهام، توشایع، ذکر  اعتراض:  تقسایم کرد

 عام بعد از خاص، تکرار. خاص بعد از عام، ذکر

 اعتراض   (3-1

(، »در اثنای بیت یا قرینۀ نثر، جملۀ معترضه یا کلمات  274:  1380)   آورد«الدین کزازی »میانمیرجلال اعتراض یا به قول  

، البلاغه  ترجمان  ،فارسی  ت در نخستین کتاب بلاغ(.  231:  1375زاید بیاورند که در معنی بدان احتیاجی نباشد«)همایی،  

اعتر »فی  تعریف شده است:  بدیعی  به عنوان صنعتی  بود که اعتراض  التمام؛ معنی وی چنان  قبل  الکلام  الکلام فی  اض 

گوینده سخنی آغاز کند و پیش از آن که معنی آن تمام شود، سخنی دیگر معترض شود بدان در میان نخست حال، اهل 

وع  این مقوله دارای اقسام مختلفی همچون ن.   ( 88:1362اند« )رادویانی،  فضل و اصحاب آداب این عمل را بغایت ستوده

 .قبیح استحشو حشو ملیح، حشو متوسط و 

https://www.sid.ir/journal/1459/fa
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 حشو ملیح  (3-1-1

حشو ملیح، »چنان باشد که لفظی آورده شود که با وجود آن که مقصود بدان محتاج نباشد در عذوبت لفظ و رونق معنی  

  د« بیفزاید و شعر را کسوت لطافتی و خلعت ظرافتی بپوشاند و سخن را زینتی و زیبی دیگر دهد و این را حشو لطیف گوین

جملات دعایی و بزرگداشت، بدل و انواع آن، نفرین  و   حشو ملیح در جهانگشا به چند نوع .   ( 116:  1369)واعظ کاشفی،  

 شود.ارعاب، تشبیه و... تقسیم می

 تجملات دعایی و بزرگداش (3-1-1-1

کلام و یا جمله ذکر  ای است که راوی در دلِ یک  در این مورد که بالاترین بسامد را دارد، جمله معترضه در قالب حاشیه

رسد که بسامد این نوع از جملات دعایی در  کناد و در واقاع، حکام بخشی توضیحی یا تفسیری را دارد. به نظر میمای

 جای کتاب مشهود است:است. این مسأله در جای  عطاملک جوینیناشی از حسن خلق و ادب ذاتی  ا   معرفی اشخاص و اشی

تْ نَعْمَاؤُهُ وَکَثُرَتْ پشات و یار بود و اقبال همنشاین و دولت مسااعد و فضال باری چون بخت بیدار و هم» − جَلَّ
 . (219: 1، ج1382)جوینی، « آلَاهُ قرین

د اللهُ ارکانَهاو دعای دولت قاهره، » −  .(179: 2)همان، ج« ، ورد ساختشیِّ

تَ اللهُ قواعِدَ دآن روز جشن در خیمه بود که صاحب اعظم » −  . (33: 3)همان، ج« فرموده بود ولتِةیلواج ثبِّ

  « مد الله في عمره مداً و جعل بینه و بین النوائب سددددا (، »53:  1)همان، ج  «نور الله قبره و کثر اجرههمچنین اسااات: »    

لجیلي من زبدة الأنا  جمال الملة و الدین ا (، »62)همان:    «انار الله برهانه(، »179)همان:    «علیه الصددلوة والمدد  (، »6)همان:  
)همان:    «خلدها الله و نصددرهم(، »179)همان:    «زادها الله بمدد ه(، »277)همان:   «الله تعالی علی کافة الممددلمین به امتداد هله

(،  95)همان:   «انار الله برهانه و اسدکنه جنانه(، »76)همان:    «کمداهما الله لبا  غفرانه(، »79)همان:   «تغمده الله بغفرانه(، »179

 . و...  (9)همان:  «سقی الله عراص رممه بمحائب قدسه(، »179)همان:  «لازال منصوراً (، »96)همان:  «لازالت معمورة»

 بنفرین  و ارعا (3-1-1-2

در جهانگشا نسبت به بقیه حشوهای ملیح به مراتب کمتر است. جوینی در مقام یک منتقد اخلاقی و مروج    حشواین نوع از  

ای خلاقانه بیشتر متمایل به ترغیب افراد به نیکی بوده و به دلایلی همچون تلاش برای حفظ اخلاق در عصر مغول، با شیوه

از  نهی    سعی داشت تا کمتر به  بینی و امید،او در باب اهمیت خوش  ۀفرهنگ ایرانی، بیم از گزند مغولان و ایدئولوژی ویژ

ده در بیان مسائل اخلاقی حاکی از اهمیت تعلیم و اخلاق های نویسن رسد تعدد روش . همچنین به نظر میی بپردازدامور منف

 (: 13: 1402رفایی و بزرگ بیگدلی، ) در نظام اندیشگانی او باشد

دعای ایشان ملأ الله قبورهم ناراً نوشته« )جوینی،  ،»در ذکر تبّرا از آن مذهب، چون به نام پدر و اجداد رسیده بود  −

 . (244: 3، ج 1382

فَمِنْهُمْ مُهْتدَد  وَ »بادین موجاب حاال جمهور اهاالی ولایاات ملاحادۀ خاذلهم الله معنی این آیات بود از قرآن مجیاد کاه  
 .(239« )همان: کَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

بِینَ »و عَذَباتِ اَعلام نصرت إعلام درین بقاع و رباع افراخته شده، بر تتبع سنت الهیت   − ا مُعَذِّ ی نَبْعَثَ که وَ مَا کُنَّ  حَتَّ
 . ( 115متواتر و متوالی فرمود« )همان:  الدین بشیراً و نذیراً تأمیً  و تحذیراً رَسُولًا رسل به جانب رکن
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 هتشبی (3-1-1-3

آید و بر زیبایی در این کتاب شاهد نوعی از حشو هستیم که شباهت زیادی به تشبیه مرکب دارد و چون در اثنای سخن می

اند، بدان نپرداخته  - با قید احتیاط    -که کتب دیگر    وان ذیل حشو ملیح و هنری قرار داد. این نوع از حشوتافزاید، میمتن می

 شود:بسامد بالایی دارد. نوع مذکور، اکثراً با ادات تشبیه شروع می 

و بر خطوات خطیات که آدمی از آن   ،کَالخَط یُرْسَمُ فِي بَمِیطِ المَاءِ ،  عخاطر محو گشته،    ۀ»نقوش آن از صحیف −

 . (7: 1، جهمان، انگشت اعتراض ننهند« )وَ لِکُلِّ جَوَاد  کَبْوَةمصون نماند 

 . ( 142نگاشت« )همان: می کالنقش في الحجر»به تعریض و تلویح نقش آن معنی را در دل دیگر پسران  −

عظمتی ،  کُلُّ حِزْب  بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ   آنک  ایشان به حکممروارید بود که نزدیک    ۀها دو قراب»در جملت تحف −

 .  (190داشت« )همان: 

از  ،  عَ، بَادِر فَإِنَّ الْوَقْتَ سَیْفٌ قَاطِع  فرصت، به حکم آنک»خواست که درین وهلت پیش از فوات وقت و مرور   −

 .  (197درد آن تشفی جوید« )همان: 

گنبد دوار زده  کهدُردی کاس روزگارساات، درمان چه و این عقده را  که»این درد را های دیگر عبارتند از: نمونه 

شایر که در سار شاکار نشایند   چون»لشاکر سالطان پیش از آنک ایشاان بر خود بجنبند،    ؛(134)همان:   گشاای کو««بود، گره

مرغ حلق بریده   مانند»سالطان بر در هرات اسات،   ؛(63: 2و باز که بر کبک دری حمله کند، بریشاان دوانیدند« )همان، ج

شاایران مرغزار و نهنگان دریای  چون»ساالطان    ؛(71آهو از جوارح و صاایادان رساایدن« )همان:   چونطپیدن گرفت و  

 برق وهاج و سیل تجاج، اندرونی از انتقام مشحون،چون  »بر دفع و انتقام،    ؛(138زخار، هم در آن حال در رسید« )همان:  

عِنْدَ   از روی آنک»و میان ایشان مصادقتی و مصافاتی   ؛(139با لشکری از قطار باران افزون، روی به سلطان نهاد« )همان:  
دائِدِ تَذْهَبُ الأحَْقَادُ  عهد    چونهایی که همه  »با لشااکرهایی همه پیو و کین، از راه  ؛(27: 3، حاصاال آمده« )همان، جالشددَّ

ي    »در مقاام حیرت و دهشااات افتاان خیزان  ؛(120ملتوی قلال آن پُرشاااعااب« )هماان:   بادگوهران تناد و تااب بود  و 
لََِّ   كَا

ِْ حَیْرَانَ  یَاطِینُ فِي الْأرَْ تَهْوَتْهُ الشدددَّ هوش شااانیده که توسااان گردون  »گوش کدام صااااحب  ؛(133نزول کرد« )همان:    اسدددْ

از آن  یُخْرِج الحَيَّ مِنَ المِیدتِ  بر منوالب بود، »آنو مصااااحف و نفاایس کتا ؛ (138رام شاااده« )هماان:  المُنیف  کالجَمَلِ

 . (186)همان:  رفت«میان استخراج می

 بدل (3-1-1-4

کند و آن را بیشتر معرفی آید و توضیحی به آن اضافه میگروه اسمی می   ۀاسم یا گروه اسمی که با مکث پس از هست

کند. بدل معمولاً اسم، عنوان، شهرت، شغل، و موقعیت اجتماعی یا نام دیگر یا توضیحی برای اسم قبل از خود است. با می

قابل حذف از جمله هستند.  شوند و  شویم که اغلب با حرف ربط »که« شروع میدقت در این نوع از اطناب، متوجه می

 ها به زبان فارسی و کمتر عربی است. شایان ذکر است که اکثر بدل 

 « سلطان شود، هر کس را مقداری و مرتبه معین باشد   رکن اقوی و جانب اشد است،  کهالدین  و اگر سلطان جلال » −

 . ( 131: 2، ج1382)جوینی، 

به مروالروذ تاخت و بدان سبب سر در آن کار باخت« )همان:  ضرام آن فتنه بود، کهوالی بلخ الدین زنگی، »تاج −

58 ) . 
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مازندرانی که بعد از یک هفته به وضوح مخایل و دلایل از شمایل احوال قطع کردند و منفرد شدند که حسن  » −

 . (256: 3)همان، ج « او را کشته است اسرار، ۀحقّالدّین بود و ملازم لیل و نهار و الخواصّ علاء اخصّ

از ارکان حضاارت   که»  ؛(117:  1)همان، ج فعل بود«در ساایاساات تید آبدار و آتش  که: »این موارد  همچنین اساات

والی هرات بود و روی  که»عزالدین حسااین خرمیل   ؛(35)همان:   رکنی وثیق بود و محلی محتشاام و رتبتی مقدم داشاات«

به  که» ؛(63سارور امرای بامیان بود« )همان:   که»والی بلخ عمادالدین    ؛(62:  2بازار و پشات کار ملک سالاطین« )همان، ج

قلات عقال و کثرت جهال و عادم التفاات باه اوامر و نواهی یزدان و اقادام بر منکرات از ابااحات اموال و دماای مسااالمااناان  

)همان:    ب ذکا و فطنت«»شاخصای بود صااح  ؛(69»ترکی بود از خویشاان مادر سالطان« )همان:    ؛(273)همان:   مشاارالیه بود«

»که از ملوک قدیم لور    ؛(55)همان:   دین را رکنی و ملک را حصانی بود« که»؛  (45)همان:  وزیر مملکت بود«  که»  ؛(68

ملجای عالمیان و  که»؛ (78:  3)همان، ج خوانند«ایشاان را ارکون می  که»  ؛(56)همان:   مطربه بود« که»؛  (113)همان:   بود«

 ( و... .86)همان:  منجای خایفان است«

 حشو متوسط  (3-1-2

باری موجب    ،یعنی اگر در رونق شعر نیفزاید  ؛این نوع حشو »چنان باشد که ایراد آن لفظ و عدم ایراد آن متساوی باشد

و بدان حشو    داندیآن را موجب زیبایی و رونق کلام مرشید وطواط هم    .( 117:  1369عیب و طعن سخن نگردد« )کزازی،  

 (: 54: 1362وطواط، : ک.)ر گوید لوزینج می

، خاص و عام و مشدافهة و مغایبة»دیگر پساران و برادران او را به همان اسام موساوم به هنگام ولادت خوانند،  −

 .(19: 1، ج1382مناشیر مکتوبات که نویسند، همان اسم مجرد نویسند« )جوینی، 

طوراً یمیناً و طوراً یان روی بر آن مخاذیل نهاد و به شااامشااایر و نیزه، »سااالطان با فوجی از خواص تکبیرگو −
 .(164: 2بسیاری از ایشان را بر خاک انداخت« )همان، ج ،شمالاً 

 .(109: 3بگشادند« )همان، ج  قهراً و قمراً »طالقان را  −

)همان،   «حدهعلی»ذکر او    ؛(77)همان:    کاینا من کان«»  ؛(119:  1)همان، ج  همچنین است: »و مرجع هر کهتر و مهتر«

»و امثال این او را  ؛(5)همان:   »و آن حکایت مشااهورساات«  ؛(100)همان:    »چنانک شاارح آن داده آمدساات«  ؛(100:  2ج

  ؛( 76)همان:   حده در ذکری مثبت شااده«»و شاارح احوال او عل ؛  (179)همان:   «روعاً او طوعاً »  ؛(7)همان:   هاساات«قصاایده

  (73)همان:   »بر قرار ساابق«؛  (69)همان:   »که نطاق تقریر از شارح آن تضاایق گیرد« ؛(3:  3)همان، ج »چنانک ذکر رفتسات«

 و... .

 حالیه  ۀجمل (3-1-2-1

توان این نوع از جملات را ذیل حشو  می  -مستقبح    نه  و  است  مستحسن  نه  که  –   جایگاه جملات حالیه  با توجه به نقش و

 است که بعد از واو حالیه   در زبان عربی  اسمیه  ۀمصداق فرمول حال از نوع جملمتوسط قرار داد. برای مثال، جمله زیر  

خبر و او از حال مرو بی آید: »او را با هفت مغول به جانب مرو روان کردند  + واو حالیه + مبتدا و خبر( می   )فعل+ اسم معرفه

که  »در شادیاخ برادر سلطان محمد علیشاه بود  ؛(123: 1)همان، ج «بازی گردون غافل، به شره و حرصی تمام و از بلعجب

»سلطان    ؛(48:  2کردند« )همان، ج، طوفی میبر رسم نظاره بر مدار بارهو ارکان دیگر برادران سلاطین،    از عراق بازگشته بود

مرتدع نگشت« ، بدین مواعظ منزجر نشد و بدین تنبیهات  که مرآت بخت او تیره شده بود و دیده خبرت او خیره گشتهرا  
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، از لشکر انبوه و گروه  کنان و از کردار نااندیشیده پشت دست به دندان کناننظاره »به خویشتن بر باره آمد،  ؛(103)همان: 

شیران در خفتان در غلبه و خروش«   زئیربا شکوه صحرا را دریائی دریافت در جوش و هوائی از بانگ اسبان با برگستوان و  

 . (64: 1)همان، ج

 (اسم نکرهوصفیه)=جمله بعد از   ۀجمل (3-1-2-2

 همچنین است جملات وصفیه در عربی که همچون جملات حالیه، جزو اصل جمله نیستند و صرفاً توضیحی است:   

که مظهر و مبدی ، درین معانی به چشم حقد و حسد  که منصف و مقتصد باشدگوهری  نظری پاکیزه»اگر صاحب  −

، ننگرد و به عین رضا و دناءت همت و خساست طینت  ۀد آن از نتیجمعایب است و منشی مساوی و مثالب و تول

 . (8: 1، جهمان نظر نکند« ) که مقابح را در صورت زیبا بیند و پلاس لباس دیبا پنداردوفا 

با جنگ − نشودجویانی چون قضا  »و  مانند اجل که هیو سلاحی دافع آن  و  بود  نتواند  مانع آن  ،  که هیو حیله 

 . (67: هماننمود.« )مسارعت 

، چون خاک به زاری تواضع پیشه گرفت، دور از خوشی و  نمودکه با کیوان از راه ترفع برابری می»هر ایوان   −

 .( 140: همانمعموری دور شد« )

 حشو قبیح   (3-1-3

ایغال و الغا نام شمیسا از دو حشو  (.  54:  1362  جایگه بود« )وطواط،»این صنعت چنان باشد که آوردن لفظ زاید بس بی 

  :)ر.ک   گویدبرد که از نظر هنری و زیباشناسی اهمیتی ندارند، وی به حشو متوسط ایغال و به حشو قبیح، نیز الغا میمی

 های این مورد هستند:  موارد ذیل از نمونه  . (94: 1376 ،شمیسا

طریق   − هر  از  اقوام  و  عساکر  زمرۀ  مستفیض گشت،  و  شایع  او  آوازه وصول  عَمِیقٍ»چون  فَجٍّ  کُلِّ  مِنْ   و  یَأْتِینَ 

 .  (135: 2، ج1382الدین اغراق با چهل هزار از مردان دلیر، به خدمت سلطان متصل گشت« )جوینی، سیف

این جمله آنست ر سر آن خبط و جنون شد،  چون از حد گذشت، جان و زن و فرزند و خانه و ملک و مال او، د» −

 . ( 225: 3)همان، ج «که محتاج شرح و تقریر نیست از غایت وضوح و اشتهار

کااران »مکااوحات دایم ببود تاا نمااز خفتن کاه روی عاالم از اختفاای نیر اعظم، چون روی گنااهموارد دیگر عباارتناد از:  

کرد، »هرکه با او تعصابی می (؛52:  1مکاوحت با نیام کردند« )همان، جسایاه شاد و پشات زمین تاریک مانند شاکم چاه، تید  

یَفْتَحِ  »بعد فضددل الله که ما ؛(207:  3ج گرفت. تقریر اسااامی آن جماعت تطویلی دارد« )همان،بدین بازی از دساات بر می
ََ لَهَا

اِ  مِنْ رَحْمَة  فََ  مُمْمدِ هُ لِلنََّ تمور و ایلی ملک مرحوم بهاءالدین، از طوارق زمان در ، خراساان به عنایت و اهتمام جناللََّ

  . (223حفظ امان بماند« )همان: 

 ایضاح بعد از ابهام   (3-2

نماید و هرگاه بیشتر در نفس رسوخ می  ،»مطلبی را که به دو صورت بیان نمایند به طوری که اول مجمل و سپس مبیّن باشد

و بعد به صورت روشن آورده شود برای شنونده و طالب آن بحث،   بحثی به صورت مبهم بیان شود و شنونده حیران گردد

های این مورد در . از نمونه ( 215:  تا  ، بیلذیذتر است، تا ابتدا به صورت آشکار و واضح بیان شده باشد« )امین شیرازی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: تاریخ جهانگشا می
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، حجابی گشته است« )جوینی، است  فَهِيَ کَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَمْوَةً که عبارت از آن  »ظلمات ظلم پیش دل ظلمانی او   −

 . (277: 2، ج 1382

و از راه حمیت دینی، بر ترهات و خرافات او   لَوْ کُشِفَ الْغَِ اءُ مَا أَزْدَدْتُ یَقِیناً که    گوی از روی یقینی»امام حق −

 . (54: 1اغضا نتوانست کرد، گفت: خاک به دهانت، ای عدوی دین کوچلک لعین« )همان، ج اغماض و

نهاد   − او  حَمِیباً که  »سلطان چون آن صحیفه را در دست   ََ عَلَیْ الْیَوَْ    ََ بِنَفْمِ کَفَی  کِتَابَک  افتاد«   ،اقْرَأْ  پای در  از 

 . (64: 2)همان، ج

ای از ایضااح بعد از ابهام اسات که در کتب بلاغی متأخّر اساتقلال یافته اسات. این اصاطلاح نخساتین نیز گونه «توشایع»

این   ۀبدایع الصانایع در باب وجه تسامی  .(514:1379بار در تلخیص خطیب قزوینی و مختصار تفتازانی به کار رفته )عرفان، 

آن اسات که همچنانکه به سابب پیچیدن  ۀیچیدن اسات و وجه تسامینویساد: »و توشایع در لغت پنبۀ زده را در پاصاطلاح می

شاود، آن لفظ مثنی نیز به سابب تفسایر از احتمالات متفرقه که به خاطر ساامع خطور شادن نگاه داشاته می  پنبۀ زده از پریشاان

وشایع نوعی ایضااح معتقد اسات که ت(  174:  1386)شامیساا  (.  216:  1384  شاود« )حساینی نیشاابوری،نگاه داشاته می ،کندمی

مثال: دو چیز طیرۀ عقل اسات دم فروبساتن به وقت گفتن و گفتن به وقت   ؛بعد از ابهام اسات که برای توضایح عدد اسات

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خاموشی. بسامد توشیع در این کتاب پایین است و با تسامح می

مردانی که اگر هیو گونه باد هیجا در هیجان آید، آتش در نهاد و از ده یک نفر نامزد تا در خدمت او بروند،  » −

خاک تیره    ۀایشان افتد و عقال تثبت از دست اختیار ایشان برود، بحر خضم اگر خصم ایشان باشد، او را به حشو

 . ( 117:  1، ج1382)جوینی، « رسانند

یرات فتن و بلا ایشان را به خاک  که روزگار ایشان را فرا آب نداده بود و صرصر نا»پنج شش کس از مفردان   −

 . ( 143: 2بدو متصل شدند« )همان، ج، فنا نسپرده بود

 ذکر خاص پس از عام  (3-3

ای ویژه بیان کنند. مازندرانی یکی از محاسن سپس آن را به گونه   و  ای فراگیر بیاورنددر این نوع، نخست معنایی را به شیوه 

الدین کزازی نیز معتقد  میرجلال (.  235:  1376)  بعد از عام دانسته استدر عربی را که از جمله ایضاح است، ذکر خاص  

حال آنکه شمیسا میان این دو   ؛(267:  1380های آن برشمرد ) توان با ایضاح سنجید و یکی از گونه است که این شیوه را می

»ذکر   که از نظر وی عام درگونه فرق نهاده و دلیل آن را ابهام در گزاره نخستین و مجمل ایضاح دانسته است؛ درحالی 

 (: 179: 1386) خاص بعد از عام« مبهم نیست

خواجه تا غلام، به نسبت و از شریف تا وضیع و رئیس تا مرؤس و  »تمامت اقارب و عساکر و مقالب و عشایر را   −

 . (149: 1، ج1382تمام دادند« )جوینی،  ۀنصیب ، همت خویش ۀانداز

شدند و منظور امرا و حشم او داخل می  هدر زمر  ،چون قبایل اویرات و قنقورات»هر کس که بانقیاد پیش آمد،   −

 . ( 28گشتند« )همان: نظر تربیت و عنایت او می

گوسفند، از شهر بیرون   ۀر چون رماز پوشندگان خمار و متقلنسان به کلاه و دستا»تمامت فجار و ابرار اترار را   −

 . ( 65راندند« )همان:  
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کلاه و دستار و مقنع   از صاحب »تا دل بر جان نهادند و فرمان رسانیدند تا کایناً مَنْ کاَن، هر که در زرنوق بود،   −

 . ( 77بیرون آمدند« )همان: ر، به معجر و خما

به منت فدای نفس خود سازد« )همان، ، از فیول و خیول و صامت و ناطق آنست که آنو موجودست»صلاح در  −

 . ( 57: 2ج

 . (159:  1392خیامپور، : ک. )ر  چنانچه گذشت، از حرف اضافه »از« در جملات فوق برای رفع ابهام استفاده شده است    

 ایغال (3-4

به وجود تأکید در ایغال    (366:  1388)  است. شمس قیس رازیبحث ایغال، نخستین بار به وسیلۀ »اصمعی« مطرح شده  

اشاره کرده است: »ایغال آن است که شاعر معنی خویش بگوید تمام و چون به قافیه رسد لفظی بیاورد که معنی بیت بدان  

ای اربرد »جملهدهد و آن را کمصراع گسترش می   ۀقافیه به هم  ۀشمیسا مفهوم ایغال را از محدود.  « دتر گردمؤکدتر و تمام 

داند که معنی آن تمام است؛ به این ترتیب که اگر این جمله تأکیدی ذکر اضافی« در تأیید )وضوح و تأکید( مطلب اول می

های دیگر اطناب درآمیخته  ایغال را با گونه  ۀ(. این تعریف، آرای181:  1393)شمیسا،    شودخللی در معنی ایجاد نمی  ،نشود

اضافی« آمده است: »مطلب   ۀویژه تذییل، توضیحی برای »جملهای مشابه بهیین مرز این آرایه با آرایه رو برای تعاست؛ ازاین 

یا جنب باشد  بهتر است هنری  )همان:  ارسال  ۀاضافی  باشد«  نمونه (181المثل داشته  از  تاریخ جهانگشا  .  این مورد در  های 

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می

، 1382« )جوینی،  وَ کُلُّ إِناَءٍ باِلَّذیِ فیِهِ یَرشَْحُاز اثارت نوایر ظلم و هیجان غدر ابتدا کرد    »نهاد او بر آن مشمول −

 . (284: 2ج

فرستادند و طریق مراعات و  می  ، »منکوقاآن و سرقوبتی بیکی نزدیک جماعتی که سر راستی و یکدلی نداشتند −

 . (23: 3ج ،« )همانقَبلَْ الإبساس و الأیناس داشتند موالات و مناصحت مسلوک می

عَلَ  سُرُرٍ  »از جانب چپ خواتین چون بساتین که در حسن و خوبی هر یک ماه و آفتاب را دو رخ داده نشسته   −

 . (36« )همان: مَوْضُونَۀٍ مُتَّکِئِینَ عَلَیْهَا متَُقَابِلِینَ

الا موضع قتال و آلت نزال معین و معد »اگر آن اندیشه در ضمیر ایشان نبودست، بی اهمال حرکت باید نمود و   −

 . (56« )همان: و مَنْ أَنْذَرَ فَقَدْ أَعْذَرَباید کرد 

انِ آینه دل ایشاان را به جانب ما میلان حاصال آید و  همچنین اسات: »هر انُ عَبِیدُ الِإحْمدَ »این   ؛(160:  1« )همان، جالِإنْمدَ

یْدِ فِي جَوْفِ الفَرَاءِ ور دیگر استدلال توان گرفت و  نموداری است از عادات و اخلاق پادشاهانه او که بر ام « )همان:  کُلُّ الصَّ

رُر   از جانب چپ خواتین چون بساااتین که در حساان و خوبی هر یک ماه و آفتاب را دو رخ داده نشااسااته  »  ؛(85 عَلَی سددُ
ینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِینَ  ِِ کِ ونَه  مُتَّ وار بر سار ایشاان گساترانید و ذیل عفو و تجاوز »جناح مرحمت و رأفت همای  ؛(36)همان:   «مَوْضدُ

»و هیو  ؛  (64« )همان:  وَ لایَحْمِلُ الحِقْدَ القَدِیمَ عَلَیْهِم وَ لَیْسَ رَئیسُ الْقَوِْ  مَنْ یَحْمِلُ الحِقْدَا بر زلت و هفوات هریک پوشاانید  

ا سَلَفَ عَفَا اللَّ  کس را از مضایق آن تفصی نتواند بود و  . (75)همان:  «هُ عَمَّ

 تذییل  (3-5

ذییل و هوَ تَعقیبُ  »  :شده است   برای آن ذکرمبحث تذییل در کتب ادبی از مباحثی است که تعاریف گوناگون   ا بالتَّ و امَّ



 11 ی بر جملات و عبارات عرب  هیبا تک ینیجو یاطناب در جهانگشا لیو تحل نقد

 

داند. کزازی  شمیسا تذییل را با مترادفات در کلام یکسان می  .(522:  1375« )عرفان،  الجملة بِجُملة اُخری تَشتَملُ علی مَعناها

ای دیگر بیاورند به ای را در پی جمله»آن است که جمله :  اساس کتب قدماست   نامد و تعریف او برآورد« میآن را »پی

تذییل بر دو قسم است،   .(270:  1373ای که در معنی دنبالۀ جملۀ نخستین شمرده شود و آن را استوار بدارد« )کزازی،  گونه 

به دلیل ضرب بودن، دارای استقلال معنایی استالمثقسمی که  به دلیل ضرب  ؛ل  نبودن دارای استقلال قسمی که  المثل 

 اند. معنایی نیست. ولی به طور کل از فواید تذییل، تأکید و تأیید را برشمرده 

ةُ بَیْنَنَا وَأَصْبَحَ أَدْنَی تَجَاوَزَتِ الْقُرْبَی اخوت بود:  ۀ»میان برادران به تخصیص قاآن و او موافقتی زیادت از درج − الْمَوَدَّ
 . (3: 3، ج1382)جوینی،  «مَا یَعُدُّ الْمُنَاسِبُ 

العفو عِنْدَ الْقُدْرَةِ که  »منکوقاآن خواست که چنانک عادت محمود اوست، اغضائی کند و اغماضی واجب دارد   −
 . (48« )همان: مِنْ مَوَاجِبِ الکَرَ 

ذِي فِیهِ تَمْتَفْتِیَانِ،ایم و سخن تمام گفته  حت مقرر کرده»ما به موافقت آقاواینی این مصل − فسخ آن   قُضِی الَأمْرُ الَّ

 . (22ممکن نیست« )همان: 

بَ لِحُکْمِهِ همچنین اسات: »جریان امور جمله بر تقدیر و قضااسات،   ائِهِ وَ لا مُعَقِّ »چون   ؛(129:  2« )همان، جلَا مَرَدَّ لِقَضدَ

دَامَهز فرساتادن او ندامت روی نمود کوچلک بازگشات، کورخان را ا »در میان خلایق  ؛  (91« )همان:  وَ یَنْدَُ  حِینَ لا تُغْنی النَّ

عْنَة چون جهودان خوار شادند و مانند شاوارع خاکساار گشاتند، ََ لَهُمُ اللَّ ِِ کَنَةُ، أُولَ ةُ وَالمَمدْ لَّ رِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ «  قال الله تعالی ضدُ

رِیحُ عَنِ  گرددگیرد، شااک و شاابهت مرفوع می»چون به حقیقت ساارّ ایشااان اسااتدلال می  ؛(143:  3)همان، ج و أَبْدَی الصددَّ
غْوَة  . (40« )همان: الرِّ

 تکرار   (3-6

تواند  می  ی نیزاغراض دیگرهر چند  ،  شودذکر می  کیدأبرای ت  که غالباً  جهانگشاستتکرار یکی از شگردهای اطناب در نثر  

ولی در جهانگشا شاهد تکرار در مفاهیم نیز هستیم.    ،اندلاغی به تکرار صرفاً در لفظ و کلام پرداختهداشته باشد. در کتب ب

ای  ولی تکرار باید دارای نکته  ،تکرار است  ۀوسیله  »گاهی اطناب ب  .گاه تکرارها چه در لفظ و چه در مفاهیم برای تأکیدند

 ها عبارتند از:تکرار .  (218: تا، بیمین شیرازیباشد تا تطویل نشود. و این نکته بیشتر تاکید است« )ا

 تکرار در لفظ   (3-6-1

 از نمونه های تکرار در لفظ می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

« )جوینی، لِمَا تُوعَدُونَ   هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ »مگر به مکر و کید، بدین اباطیل کذب و زور دفع کاین مقدور تواند کرد،   −

 . (107: 3، ج 1382

 الله الله اندیشم که ازین تشویش، لشکرها و خلایق مضطرب شوند،  دانم و از آن می وقوع این حادثه می»سبب   −

 . (219)همان: «  تلافی این کار واجب داند و عین فرض شمرد

اصول که نوشتی و تقریر مذهب نامهذب که  در فصول بی  یُمِرُّ حَمْواً فِي ارْتِغَاءچنانک در امثال سایرست که  » −

 .  (229)همان: « چنان فرا نمودی ، به تصریحگاه گاه  به تعریض و وقتوقتدادی، 

مزوری،   هرمزدوری، دساتوری و  هرالساوق در زی اهل فساوق، امیری گشاته و یک از ابناء هرهمچنین اسات: »    
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شاااگرد   هر شاایطانی، نایب دیوانی وهر  مساارفی مشاارفی و  هرمسااتدفی مسااتوفیی و   هرمُدبری، دبیری و   هر وزیری و

خسایسای  هر خسای کسای و هر جافیی کافیی وهر  فراشای صااحب دورباشای و هر پایگاهی خداوند حرمت و جاهی و

حمالی از   هرجمالی از کثرت مال با جِمالی و هر دانشامندی و    دساتاربندی، بزرگوار  هرغادری، قادری و هر  رئیسای و 

 و  رؤسااا وقضااات   و معارف و  صاادور واکابر  وبشااارت به أمرا  »این ؛(4:  1)همان، ج  حالی«مساااعدت اقبال، با فسااحت 

  و... (179: 2)همان، ج رساند«احسن احوالهم و اهالی همدان عمرها الله   هکافو  معتبرانو  اعیان  وازکیا   و مشایخ

 تکرار در مفاهیم  (3-6-2

نثر   نو تکرار می  ذکر، وگاه مفهومی در  الفاظی  با  برای جایگیرسپس همان معنا  تکرارها  شدن معنا در ذهن   شود. غالباً 

 است.  خواننده و بیشتر جهت تأکید آمده

همه خبط عَشوا و قول »از احوال گذشته اکاذیب که اعاجیب نمودی، باز گفتی و از ناآمده اخبار مغیبات کردی،   −

:  3، جهمانو در آن هذیانات از تکذیبی که عقلا کنند، نیندیشیدی« )  بر عَمیا و کذب صراح و محض افتضاح

252)  . 

 مظهر و مبدیکه    حقد و حسدباشد، درین معانی به چشم    منصف و مقتصدگوهری که  نظری پاکیزه»اگر صاحب  −

رضا و ، ننگرد و به عین  دناءت همت و خساست طینت  ۀو تولد آن از نتیج  مساوی و مثالبمعایب است و منشی  

 . (8: 1، جهمان نظر نکند« ) ،که مقابح را در صورت زیبا بیند و پلاس لباس دیبا پندارد وفا

، مدارس درس مندرس ثیر فلک دوّار و گردش گردونِ دون و اختلافِ عالم بوقلمونتغییر روزگار و تأ»و به سبب   −

 . ( 2: همان«)

 تتمیم  (3-7

ه فی اصطلاح »تتمیم« از تعریف ابن معتز از اعتراض گرفته شده است: » م معناه ثم یعودالیه فیتمَّ اعتراْ ک    فی ک   لم یتمَّ
گردد و آن را  آوردن کلام معترضه است در ضمن کلامی دیگر که معنای آن تمام نیست. شاعر مجدداً باز می  :بیت واحد

نویسد: »یعنی اینکه شاعر معنایی بن جعفر در تعریف آن می  قدامة.  ( 15:  1383بخشد« )شوقی ضیف،  در یک بیت کمال می

(. تتمیم  15: به قصد مبالغه یا احتیاط فرو گذار نکند« )همانرا ذکر کند و از چیزی در تتمیم معنی و درستی و نیکویی آن  

در کتب بلاغی فارسی سابقۀ چندانی ندارد و نخستین بار »بدایع الصنایع و انوار البلاغه« به پیروی از کتب عربی از آن سخن  

خلاف مقصود نبوده باشد،    نویسد: »آن این است که مذکور شد در کلامی که موهماند. انوارالبلاغه در تعریف آن میگفته

فضله یعنی لفظی که کلام محتاج به آن نباشد در افادۀ معنا خواه جمله باشد یا غیر جمله و خواه در وسط کلام یا کلامین 

به طور کلّی مبالغه، احتیاط، احتراس، افزودن لطف و زیبایی کلام    .(239:  1376متصلین باشد جهت نکته ادبی« )مازندرانی،  

ای که شمیسا به گونه  ،تر استاند که در این میان فایدۀ »تأکید و مبالغه« برجستهوایدی است که برای تتمیم آورده و تأکید ف

 .  ( 152: 1373 کند )شمیسا،از این گونۀ اطناب با عنوان »برای تأکید در مبالغه« یاد می

به نسبت و مرؤس و خواجه تا غلام،  »تمامت اقارب و عساکر و مقالب و عشایر را از شریف تا وضیع و رئیس تا   −

 . (149: 1، ج1382تمام دادند« )جوینی،  ۀنصیب ، همت خویش ۀانداز

وا   ،»جمعیت ایشان را چنان تفرقه دهند که در روز محشر مکر امید جمع ایشان ممکن و میسر شود − ُِ یُرِیدُونَ أَنْ یُْ فِ
هُ   هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ یَأْبَی اللََّ خواهند که نور خدا را با دهانشان )به نَفَس کافران می:  إِلَاَّ أَنْ یُتِمََّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ نُورَ اللََّ
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تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و حد اعلای کمال تیره و گفتار جاهلانه خود( خاموش کنند و خدا نگذارد  

 . (60: 3ان، ج)هم هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند« ،برساند

 ،گزین کرد و شکم بر شمشیر انداخت و کشته گشت و دیگران برین جملت  مَثَلِ بِیَدِی لَا بِیدِ عَمْرو»تا تاکرین   −

و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش    یَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَیٰ هُهُورِهِمْ ۚأَلَا سَاءَ مَا یَزِرُونَ:شدند،  نوبت روان مینوبت 

 . ( 50« )همان: دکِشنکشند. چه بد است بارى که م م 

وَ مثََلُ جَلِیسِ السُّوءِ النَّارِ کَمثََلِ إِنْ لَمْ زادگان مذکور که به تعلیم معلمان بداندیش و تفهیم امیران بدکیش  »پادشاه −

 . (64مغرور بودند« )همان: یَضُرَّکَ حَرُّهَا لمَْ یَفُتکَُ دخَُانُهَا 

 پایه در ایجاد اطنابنقش جملات هم  (4

پایه که در های همتاری از مسائل است، لذا ساخت با توجه به اینکه که در توصیف نیاز به توضیح و ارائۀ جزئیاات بایش 

منتقل می به خواننده  را  اطلاع جدیدی  و  ذهنای هساتند  پیام  ابازارِ  هر سازه خود حامل یک  مناسبترین  و  بهترین  کنند، 

تاوان دریافات کاه یکای از با اندکی تأمل در سبک و سیاق متون نثر فنی مای   .هستندر فنی برای توصیف  نویساندگان نثا 

ز اهای متوالی است.  هپایاهای همگسترش دامناۀ سااختاری جمالات باا کماک هماین ساخت  ،عوامل مهم ایجاد نثر فنی

هم  حروف  مهمترین  میجمله  ساز  و،پایه  اما،  به:  بسیار   توان  بسامد  کتاب  این  در  که  کرد  اشاره  و...  ولی  لیکن،  یا، 

 انگیزی دارند:  شگفت

 .( 116)همان: « به حرب شده، حیلتی ساختندیا هیو لشکر از آنجا گذشته باشد، » −

 . ( 139: 3)همان، ج «به خواب  یاست یارب، بینم به بیداری آنو می» −

)همان، «  ترتیب لشکر، از عهد آدم تا اکنون که اکثر اقالیم در تحت تصرف و فرمان اروغ چنگزخان است  اما» −

 . ( 21: 1ج

یَاطِینِ بار آن  اما  های آن صد ساله درخت ناژ بود،گوئی ستون » − هَا رُوُ  الشَّ  .  (131: 3)همان، ج «طَلْعُهَا کَأَنَّ

این حروف ربط  .  پایه بسایار موثر اسات در ایجاد مترادفات و جملات هم در این بین نقش حرف واو اعم از ربط و عطف  

شااناساای  توان آن را به عنوان یک ویژگی برای این متون در کتب ساابک در متون ساابک فنی و مصاانوع به حدی اساات که می 

اسات سالطان،  دسات ر و  دسات راسات لشاکر مغول، دسات چپ سالطان را برداشات  و  بر قلب حمله کرد    و » ؛ مانند:  معرفی کرد 

علم سالطان از جایگاه  و  لشاکر مغول از پس قلب سالطان درآمدند  و  لشاکرها به یکدیگر مختلط شادند    و دسات چپ مغول را  

ها بیرون  کلمات شنیدند، از خانه و  »چون این معقولات  ؛  ( 169:  2)همان، ج   دوانید« دست راست بر عقب دست چپ می   و برفت  

و  خویش را چون نقطاه میاان دایره  و  مر  و  حصااار  و  حادّ  و  دیادناد بی عادّ  ، لشاااکرهاا می کردناد چناداناک نظر تیز می  و   آمادناد 

فکرت  و    تماسااک از دساات قدرت و    ها دور مانده، عنان تمالک گاه رَجل ایشااان در اماکن کمین و    خیل و    اتباع   و اصااحاب  

 .  ( 45:  3مان، ج )ه   عزیمت سخت گشت« و    حیرت بر پای اندیشه و  خوف  و  قیود پریشانی  و  ایشان بیرون شد  

 اطناب در جهانگشا ۀفاید (5

کند. نویسنده از اطناب کلام، اهدافی چون بسط، تأکید، توضیح و تفسیر، تجانس و تقارن، اقتباس و تضمین و... را دنبال می

 است: پردازیم که نویسنده آرایش کلام و ظواهر را بر معانی ترجیح داده در اینجا به بررسی برخی از این اغراض می 
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 برای اغراق و مبالغه   (5-1

یْرُ »از غایت رفعت آن مکانِ عَلِ ّ، سخن   یْلُ وَلَا یَرْقَی إِلَی ال َّ ی المَّ بست، ابنای آدم چگونه بدان  بر خود می  علی یَنْحَدِرُ عَنِّ

 . ( 123: همانآن تصدی نمایند« ) ۀتعدی یابند و به محاصر

 سازیبرای مترادف (5-2

حمیت معروف و مشهورست،   ر هولاکو اغول که به ثبات و وقار و حزم و احتیاط و حمایت و»بلاد غربی را به دیگر براد

 . (72سپرد« )همان: 

 برای هجو  و تحقیر (5-3

 . ( 227، بریشان رحمت کرد و ایشان را در رحمت خود خواند و به خدا رسانید« )همان: فَاهَا بِفیهُم»بدانند که مولانا 

 برای مدح و بزرگداشت (5-4

 . (204:  1به ابتدا در رسیدند« )همان، ج مَا لا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لا أَذُنٌ سَمِعَتْ،با اهبتی و عدّتی که »فرزندان او 

 برای وصف و تصویرسازی (5-5

ها کشیده، زیادت از هزار مردان کار و مبارزان نامدار که به حقیقت وقت ثار و کارزار از »امرا و لشکرها بیرون اردو صف 

خیَاءِ شیران کارزارند،   یْلَه ال َّ الَّ زادگان که در اندرون اردو  بر موافقت پادشاه  خَیْلٌ کَلَیْل  دَامِس  وَ صَفَائِحٌ * لَأحََتْ کَصُبْحِ 

 . (31: 3بودند، سه نوبت زانو زدند« )همان، ج

 برای سجع، جناس، موازنه و ... (5-6

که هم در شرع مجهول بود و هم در عقل نامقبول،   ةقو قبایح زَندَ   ةل ایف غرور و فضایح مَخْرَقَ »ازین نمط زخارف زور و  

 . (227برخواند« )همان: 

 سازیبرای تأکید و برجسته (5-7

 . ( 160: 1« )همان، جالِإنْمَانُ عَبِیدُ الِإحْمَانِ و »هر آینه دل ایشان را به جانب ما میلان حاصل آید 

یْفٌ قَاطِععَ »خواسات که درین وهلت پیش از فوات وقت و مرور فرصات، به حکم آنک  از درد  ،، بَادِر فَإِنَّ الْوَقْتَ سدَ

 .(197آن تشفی جوید« )همان: 

 بندی سخن  برای جمع (5-8

الجمله وَ الکَ ُ  فی»به امثال این بهتان و اشکال این تزویر، حضرت او را که منبع صفح و منشأ رأفت بود نسبت توان داد،  
 . (220: 3ان، جبا سر سخن آمدیم« )هم یَجُرُّ بَعْضُهُ بَعْضاً 

 . ( 208)همان:    الجمله به معاضدت رئیس مظفر که سدی منیع بود و شری بلید، کار حسن و دعوت او بالا گرفت« »فی 

 برای اظهار شگفتی (5-9

 . (107: 1واقع شد« )همان، ج ۀ»این حال که از عجایب ایام بود، در رجب سنۀ ثمان عشرۀ و ستمای
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 و هشدار  برای توبیخ (5-10

و  »اگر آن اندیشه در ضمیر ایشان نبودست، بی اهمال حرکت باید نمود و الا موضع قتال و آلت نزال معین و معد باید کرد  
 . ( 56:  3« )همان، جمَنْ أَنْذَرَ فَقَدْ أَعْذَرَ 

   نتیجه (6

بیان، معانی، عروض و...  با دقت و تأمل در متون مختلف زبان و ادب فارسی متوجه حضور علوم مختلف ادبی اعم از بدیع،  

توانیم پیگیری کنیم، حال آنکه برخی از این شویم. در واقع، ردپای همۀ علوم را کمابیش در اکثر متون میها میدر آن

متون بستر مناسب برای تفحص در مورد مبحث و علم خاصی است. در این میان، متون تاریخی مصنوع به خصوص  تاریخ 

ستری مناسب برای نقد و تحلیل بحث اطناب است. با تأمل در جستار حاضر متوجه بسامد بالای جهانگشای جوینی نیز ب

 دهد که:شویم. حاصل پژوهش نشان میاطناب در این کتاب می

ها و بساایاری از صاانایع لفظی و ها، مدحها، هجوبردن از ظرف اطناب، بساایاری از توصاایفبا بهره جوینی −

 کار برده است. بدیعی چون سجع، موازنه، جناس و... را برای انشای کلام به

 آیات، عبارات و جملات عربی در خلق اطناب نمود خاصی دارند. −

او در باب اهمیت   ۀبیم از گزند مغولان و ایدئولوژی ویژتلاش برای حفظ فرهنگ ایرانی،    خاطرجوینی به   −

 .ی بپردازدامور منفاز نهی  سعی داشت کمتر به بینی و امید،خوش

شااهد نوعی از حشاو هساتیم که شاباهت زیادی به تشابیه مرکب دارد و چون در اثنای  در متن مورد پژوهش   −

 ذیل حشو ملیح و هنری قرار داد.ا آن رتوان افزاید، میآید و بر زیبایی متن میسخن می

خود حامل یک پیام ذهناااای هساااااتند و اطلاع جدیدی را به خواننده  ۀپایه که در هر ساازهای همسااخت −

 .استاطناب ترین ابازارِ نویساندگان نثار فنی برای کنند، بهترین و مناسبمنتقل می

وانست تجربیات حسی و درونی خود را به درستی به تتنها نمیبرد، نهاگر از شگرد اطناب بهره نمیجوینی   −

 یافت.کلام بکشاند، بلکه اثر او به درجۀ هنری و بلاغی و  ادبی نیز ارتقا نمی ۀرشت

برای مادح و ،  تحقیر  و  هجو،  سااااازیمترادف،  اغراق و مباالغاهاطنااب دارای اغراض مختلفی همچون   −

،  بندی ساخن جمع،  ساازیتأکید و برجساته،  آیات و روایات عربی،  وصاف و تصاویرساازی،  بزرگداشات

  رود.و...  به کار می کردنتبرئه

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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